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  يك داستان و چهار روايت

  مقايسه داستان بهرام گور در شكارگاه در چهار منظومه
∗  

  دكتر حسن ذوالفقاري                                                                   

  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

  

  چكيده

اين داستان را . فتنه در شكارگاه استيكي از داستانهاي هفت پيكر نظامي، بهرام گور و كنيزش 

گونه و گذراي فردوسي گرفته، پرورده و بخش  نظامي از روايت بسيار ساده، كوتاه و طرح

در هشت ) 750 -651(پس از نظامي اين داستان را اميرخسرو دهلوي . دومي بدان افزوده است

 كه هر دو تقليد و اند در هفت اختر آورده) 988 -921(بهشت و عبدي بيك نويدي شيرازي 

اميرخسرو بخش مياني داستان را با تغييراتي اندك نسبت به . اي از هفت پيكر نظامي است نظيره

  . روايت نظامي آورده و عبدي بيك بر دامنة تغييرات افزوده است

 و رپردازي و عناص يابيم كه هنر نظامي در داستان با مقايسه و تحليل اين چهار روايت درمي

  . هاي اخلاقي و رواني بر روايتهاي ديگر برتري دارد اي داستاني و جنبهه مايه بن

هاي زباني و شگردهاي بياني  اين مقايسه تنها از نظر ساختار روايي و داستاني است نه جنبه

كنيم تا  و سبكي؛ تنها در پايان مقاله به عنوان نمونه، توصيف كنيز را از چهار روايت نقل مي

  .  قياس دست زندخواننده خود به اين

                                                 

  12/1385/ 6:                            تاريخ پذيرش  1385 /2/3:    تاريخ دريافت 
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كوشيم به كمك  در آغاز مقاله نيز ضمن معرفي چهار اثر و گزارش چهار روايت مي

  . هاي داستاني را نشان داده و به وجوه شباهت و اختلاف روايتها بپردازيم نموداري، نقش مايه

 

رو بيك شيرازي، اميرخس شناسي، نظامي، عبدي مايه، ريخت گور، نظيره، نقش  بهرام:كليدواژه

  . دهلوي

  

  پيشينه پژوهش

 چندين كتاب نگاشته شده؛ از )1371رادفر، (درباره هفت پيكر به گواهي كتابشناسي نظامي 

 در باب مقايسة هفت پيكر نظامي با نظاير آن؛ )1338معين، (تحليل هفت پيكر نظامي : جمله

ز تاكنون دفاع نامه ني  و چندين رساله و پايان)1365محجوب، (ديگر هشت بهشت و هفت پيكر 

بصيري، منوچهر ستوده، محمود رستگار، تقي رفيعي آشتياني،  هاي نامه پايان: شده است؛ همچون

الاسلامي، صادق گوهرين، غلامحسين كاووسي، ابوالحسن معدل، هوشنگ  محمدعلي شيخ

 كه مقايسة هفت پيكر با )310 -300ص:1371 ،رادفر(اكبر صادقي  نصيري، فاطمه توراني و علي

  . ثار مشابه به خصوص هشت بهشت استآ

منابع ياده شده و منابع پاياني مقاله بسيار گذرا به داستان بهرام گور و فتنه در شكارگاه 

اشاراتي دارند، ليكن به طور مستقل اين داستان با داستان شاهنامه و دو روايت اميرخسرو و 

ه  كتابشناسي نظامي و فهرست از اين حيث با توجه ب. بيك مقايسه و تحليل نشده است عبدي

اي نيافتم كه به  ، مقاله اي و مراجعه به منزلگاههاي رايانه) 1385-1340افشار، (مقالات فارسي 

  . طور مستقل به موضوع اين مقاله پرداخته باشد

  

  پردازان  نظامي و نظيره

متا و ممتاز ه پردازي بي يكي از آثار جاودان ادب فارسي هفت پيكر نظامي است كه در افسانه

هفت پيكر يا هفت گنبد، چهارمين منظومه از خسمة نظامي گنجوي است كه در سال . است

گور و رشادتها و بزمهايش سخن  نظامي در اين اثر از پادشاهي بهرام.  به پايان رسيد593

  . نيز شهرت يافته است» نامه  بهرام«گويد و به همين دليل هفت پيكر به نام  مي
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پسر ) 420 -438(اي شاه تاريخي بهرام گور ياورهران پنجم  ان افسانههفت پيكر داست

. اي كردن اين شاه تاريخي داشته است شك نظامي نقش مهمي در افسانه بي. يزدگرد اول است

اي او كه نظامي آن را  گور و شرح عشرتها و حوادث زندگي تاريخي و افسانه داستان بهرام

امه و برخي منابع تاريخي و شفاهي است كه نظامي با تلفيق بازآفريني كرده، برگرفته از شاهن

. پيكر انعكاس داده است هاي تاريخي و شفاهي در كمال هنرمندي آنها را در هفت روايت

بخشد و اين اثر  هاي فردوسي را در هفت پيكر كمال مي نظامي طرح گذرا و كوتاه و ناگفته

  . كشاند گويي مي ماندگار مقلدان فراواني را به نظيره

از .  عنوان يافتيم كه نظيرة هفت پيكر هستند23وجو در فهرستهاي خطي و چاپي  با جست

اي ندارند و تنها در كتب تاريخ ادبيات از آنها ياد شده است و از  اين ميان شش عنوان نسخه

  . شانزده عنوان ديگر هشت عنوان چاپي و هشت عنوان خطي است

  : عبارتند ازها به ترتيب تاريخي  اين منظومه

هفت ، )820( اثر جمالي اورنگ هفت، )725 -651( اثر اميرخسرو دهلوي بهشت هشت

 سرودة هاتفي خرجردي هفت منظر) قرن نهم(ناشناس   مؤلفنه منظر، )854(اثر اشرف اورنگ 

 اثر عبدي بيك نويدي شيرازي،  هفت اختر،)1004 -954(دكني   اثر فيضيهفت كشور، )927(

، هفت نقش ازمير معصوم نامي )1016(محمد  الدين  دلبر اثر خواجه معينهفت) 988فوت (

 سروده محمود هفت كشور، )1047 -981(الامين شهرستاني   از روحآسمان هشتم، )1024(

، )1070( از عيشي هفت اختر، )1025 -973( عتابي تكلو هفت پيكر، )1007زنده (لاهوري 

 اثر گوهر رشتة، )1089(االله حبيبي   حبيبشنگل هفت، )1082( شيخ محسن فاني هفت اختر

 هفت پيكر، )11قرن ( سروده ميرمحمد شريف كاشف پيكر هفت، )1100(بينش كشميري 

منثور از مؤلفي ناشناس، هشت گلگشت به نثر از سيد حسن شاه حقيقت، بهرام گور و بانو 

هفت  داستان عوامانة، اي ناشناس  از سرايندهبهرام گور و دلارام از فردي ناشناس، حسن پري

  .  از مؤلفي ناشناسپيكر

  : از اين آثار دو منظومه از شهرت بيشتري برخودار است
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  هشت بهشت . 1

 بيت در 3405 در 701كه به سال ) 725 -651(آخرين مثنوي از خمسة امير خسرو دهلوي 

بق هفت پيكر داستان اصلي بهرام و كليات آن مطا. بحر خفيف و به تقليد از نظامي سروده شد

  . است، ليكن داستانهاي هفت گنبد در هشت بهشت با هفت پيكر متفاوت است

هاي خطي به نام اميرخسرو هست كه  اثر منثوري به نام هشت گوهر نيز در فهرست نسخه

  ) 6/950: 1374منزوي، (. همان هشت بهشت منثور است

  

  هفت اختر . 2

 و طي هف ماه در تبريز 946ه در سال است ك) 988فوت (اثر عبدي بيك نويدي شيرازي 

داستان كلي هفت اختر شرح زندگي .  بيت در بحر خفيف است3270پايان يافت و شامل 

داستانهاي هفت گنبد . ، اما شاعر در اصل سوژه و مضامين تغييراتي داده است بهرام گور است

ا تغييراتي از هشت ب) حسن زرگر(يكي از داستانهاي هفت گنبد به نام داستان . متفاوت است

  . بهشت اخذ شده است

  

  بهرام گور و فتنه 

توجهي كنيز وي است  يكي از حوادث زندگي بهرام گور داستان هنرمندي او در شكارگاه و بي

كار نيكو كردن از پر كردن «المثل معروف  اين داستان منشاء ضرب. گردد  كه مغضوب بهرام مي

انگيز و شيريني است كه بيش از همه مورد  نهاي عبرترود و از جمله داستا به شمار مي» است

  . پردازان و مردم واقع شده است توجه نظيره

 35روايت فردوسي . نظامي اصل داستان را از طرح سادة فردوسي گرفته و كامل كرده است

و پيش از آغاز ) جلد هفتم، چاپ مسكو(گر  بيت دارد كه در بخش پادشاهي يزدگر بزه

پس از وي نيز شاعران ديگر همان طرح نظامي را با تغييراتي به . افتد اق ميپادشاهي وي اتف

 به پايان 593هفت پيكر نظامي چهارمين منظومه از خمسة اوست كه به سال . اند نظم آورده

  .  بيت و در بحر خفيف است5130رسيده و ابيات آن 



ار
شم

 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

 ف
14 

ن 
تا
س

زم
13

85

  ...يك داستان و چهار روايت

  

35
�

تأليف (و دهلوي  روايتهاي پس از نظامي يكي مربوط به هشت بهشت اميرخسر از جمله

است كه چهار ) 963تأليف (و ديگري مربوط به هفت اختر عبدي بيك نويدي شيرازي ) 701

  : پيش از آن گزارشي كوتاه از هر داستان. شوند روايت مقايسه و تحليل مي

  

  روايت شاهنامه. 1

شكار روزي در . نواز به نام آزاده دارد كه در شكار همراه اوست  بهرام كنيزي رومي و چنگ

  : گويد  بهرام به آزاده مي. بينند سوار بر شتران دو جفت آهو مي
 كدام آهو افگنده خواهي به تير

  

 كه ماده جوانست و همتاش پير  
  

  )175 ب – 274 ، ص 7ج(                 

خواهد، آهوي ماده را نر و پير نر را ماده گرداند، سپس آنها را برماند و  آزاده از بهرام مي

خارد، با تيري  ، كمان و مهره بر گوش آهو اندازد و چون آهو با سم، گوشش را ميهنگام گريز

  : كند  درنگ بهرام چنين مي بي. سم و گوش آهو را به هم بدوزد
 هم اندر زمان نر چون ماده گشت

 همان در سر گاو ماده دو تير
  

 سرش زان سروي سيه، ساده گشت   

 بزد همچنان مرد نخجير گير
  

  )186 -185 ب 274،ص 7ج     (                
  سر و گوش و پايش به پيكان بدوخت

 بدان آهو آزاده را دل بسوخت  
  

  )193 ب – 275 ، ص 7ج          (          

  : شود پس سوزي آزاده، باعث خشم بهرام مي اين دل
 بزد دست بهرام و او را ز زين

  

 نگونسار بر زد به روي زمين  
  

  )194 ب-275،ص 7ج               (          

  : كند اش زير دست و پاي شتران له مي آنگاه آزادة بينوا را در پاسخ گستاخي
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 چو او زير پاي هيون در سپرد
  

 به نخجير زان پس كنيزك نبود  
  

  ) 198 ب 275، ص 7ج                 (          

  پيكر  روايت هفت. 2

. رود ، به شكار گور ميگور به همراه كنيزش فتنه كه رودنواز و همراه اوست روزي بهرام

گيرد  بهرام در يك لحظه چند گور را شكار و چندي را زنده مي. شوند اي گور پديدار مي دسته

  :و منتظر آفرين كنيز است
 و آن كنيزك زناز و عياري

  

 داري در ثنا كرد خويشتن  
  

  )1، ب109ص (                          

تواني سر اين گور را به سمش  اگر مي«: گويد  فتنه مي» كارم چگونه بود؟«: پرسد بهرام مي

كند گوشش را بخاراند مياندازد و چون گور قصد  اي در گوش گور مي بهرام ابتدا مهره» بدوز

فتنه اين هنر بهرام را » كارم چگونه بود؟«: پرسد دوباره از او مي. دوزد ش ميشسمش را به گو

  : داند نه زورمندي از تمرين و تعليم مي
 پر كرده شهرياي اين كار«: گفت

 هرچه تعليم كرده باشد مرد

 رفتن تير شاه برسم گور
  

 كرده كي بود دشواركار پر   

 گرچه دشوار شد بشايد كرد

 »هست از ادمان نه از زيادت زور
  

    )401، ب 110ص (                          

 استدلال سپارد تا بكشد، اما سرهنگ با اين بهرام خشمگين او را به دست سرهنگش مي

شود او را  سر خشم است و چون كنيز خاص او هستم بعدها پشيمان مي برفتنه كه بهرام اكنون 

دهد و سرهنگ در پاسخ شاه نيز به دروغ  كشد و كنيز در عوض هفت لعل پاره به او مي نمي

قصري در آن ده . دارد آنگاه كنيز را در دهي دور از چشم مردم نگاه مي. گويد كه او را كشتم  مي

گيرد و تا زماني كه  اي نوزاد را به گردن مي فتنه هر روز گوساله. است كه شصت پله دارد

  : برد شود او را به بالاي كوشك مي گوساله گاوي شش ساله مي
 هيچ رنجش نيامدي زان بار

 افروزد هرچه در گاو و گوشت مي
  

 زان كه خود كرده بود با آن كار  

 بود تر مي قوت او زياده
  

  )2-1، ب 113ص (                           

خواهد مجلسي ترتيب دهد و بهرام را به كوشك دعوت   تا آن كه روزي فتنه از سرهنگ مي

روزي كه سرهنگ در شكار . گرداند نياز مي كند و البته با گنجهاي نهاني خود، سرهنگ را بي
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ن روستاي زيبا از آن اي« :پرسد رسند، بهرام مي همراه بهرام است و به نزديكي روستا مي

كند و پس از خوردن غذا از  سرهنگ با معرفي روستا او را به مهماني خود دعوت مي» كيست؟

گويد كه اين   سرهنگ مي» تواني بالا بروي؟ تو با اين سن چگونه از شصت پله مي« پرسد  او مي

  : عجيب نيست
  آن شد كه دختري است چون ماه طرفه

 نره گاوي چو كوه بر گردن
  

 نرم و نازك چو خز و قاقم شاه  

 آرد اينجا گه علف خوردن
  

  )4-3، ب 116ص (                    

  : گيرد و كند، فتنه با زيب و زيور تمام، گاو را بر دوش مي بهرام باور نمي
 پايه تا پايه بر دويد به بام

  

  

 بهرام رفت تا تخت پاية  
  

  )1، ب118ص (                 

  » اي؟ در جهان چه كس را به زورمندي من ديده« : پرسد پس از آن فتنه از شاه مي

  : شاه گفت
 اين نه زورمندي توست«

  

  

  »اي ز نخست بلكه تعليم كرده  

  )7، ب118ص (                 

  » تعليم؟ گاو تعليم و گور بي« : گويد  كند و مي فتنه به ادب سجده مي
  گاوي برآورم بر باممن كه

  ن زني تو گوري خرد.چه سبب چو

  

جز به تعليم برنيارم نام  

 نام تعليم كس نيارد برد
  

  )1، ب119؛ ص 12، ب118ص (          

گيرد و از كردة  زند او را در كنار مي شناسد و چون برقع را كنار مي شاه فتنة خويش را مي

  . بخشد ها مي برد و به سرهنگ نيز تحفه خواهد و او را با خود به دربار مي خود عذر مي
  )120-107يكر، ص پ هفت(            

  روايت هشت بهشت. 3

روزي بهرام با دلارام . تر و محبوبتر است بهرام كنيزي چيني به نام دلارام دارد كه از همه طناز

خواهد چنان تير  دلارام از بهرام مي. شود اي آهو پديدار مي در شكارگاه دسته. رود به شكار مي

  درنگ  يشاه ب. بر آهوان زند كه نر ماده و ماده نر شود
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 به خدنگي، دو شاخ از آهوي نر 

 ضربه بر فرق او از آن سان راند
  

  

 برد زان گونه كو نداشت خبر  

 كه از او تا به ماده فرق نماند
  

  )536 -535، ب 56ص (                   

  :داند نه هنرمندي كاري بهرام را جادويي مي دلارام اين شيرين
  كردهات نغز نمودكانچ زين

  

  

 نيز از اين نغزتر تواند بود  
  

  )547، ب 57ص (            

دلارام افتان و خيزان به . گذارد آب و علف تنها مي بهرام خشمگين دلارام را در آن بيابان بي

دهقان وقتي داستان . گير است دان و گوشه  دهقاني هنرمند، موسيقي رسد كه خانة كشتزاري مي

 گوهر ،كند و دلارام در عوض هداري ميدهد و نگا شنود، وي را جاي و خوراك مي او را مي

 آهوان گاهكند كه در شكار دلارام با آموزش موسيقي از دهقان چنان مي. بخشد قيمتي به او مي

  : روند رام موسيقي او شده و با نواي او به خواب مي
 چون شدندي ز خواب خوش بيهوش 

 ن جسته باز جستنديكه از آ
  

  

 اي زدي در گوش بازشان جسته  

 رسته بر رسته باز رستندي
  

  )630 -629، ب 66ص (              

چون بهرام به شكار . رسد پيچد و به گوش بهرام مي آوازة هنرمندي دلارام در آفاق مي

كند و  با ديدن هنر دلارام رو به او مي. برد تا هنر او را ببيند رود او را همراه خود مي مي

  : گويد مي
  نين ها بسي است اندر دهر كاين چ

  

 هر كسي دارد از طلسمي بهر  
  

  )654، ب 69ص (                       

  : شود آنگاه دلارام سخن خود را به بهرام ياد آور مي
 شاه كز ماده نر تواند كرد

 وانك او مرده زنده گرداند
  

  

 به از آن هيچ كس نداند كرد  

 به از آن هر كه هست بتواند؟
  

  )658، ب 69ص (                             

  : خواهد افكند و از او عذر مي شناسد و برقع از رويش مي ه صداي او را ميشا
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 پس به صد شادي و دلارامي
  

  

 باز بردش به تخت بهرامي  
  

  )665، ب 75ص (           

  : روايت هفت اختر. 4

كارواني از . تازد يابد و به قصد شكار به دشت و دمن مي روزي بهرام حال خود را دگرگون مي

  : افتد چون چشم شاه به او مي. شود كه زيبارويي خطايي به نام ناهيد در آن است دا ميدور پي
 شاه را عشق شد گريبان گير

  

  

 تدبير علاج و بي كار شد بي  
  

  )425، ب 58ص       (            

زند و منتظر  برد و به چابكي چندين شكار مي خرد و با خود به شكار مي بهرام، دختر را مي

شود و  بهرام در خشم مي. داند نه چابكي و هنر كه ناهيد كار بهرام را نيرنگ ميتحسين اوست 

گذرد و چون دلو را در  پس از مدتي كارواني از آنجا مي. افكند او را در چاهي در آن حوالي مي

  :آيد اندازند، به جاي آب، زيبارويي بالا مي چاه مي
 لماتخضر شد دلو اندران ظ

  

  

 برد بيرون ز چاه، آب حيات  
  

  )488، ب62ص         (            

دهد  اش پشيمان شده دستور مياز آن سو بهرام كه از كرده. برند كاروانيان او را به شهر مي

اند گنبدي بهشت آيين بنا كنند و پيكري از ناهيد بسازند تا  در همان محلي كه ناهيد را يافته

  . هنگام ملولي به آنجا رود

گيرد كنيزي  تصميم مي. اي است بيند، در فكر چاره  سجدة بت مينعمان وزير كه شاه را در

فروشد و نعمان او  شنود ناهيد را مي بازرگان كه اين خبر را مي. زيبارو بخرد تا همدم شاه باشد

ناهيد كه در فكر تلافي . شناسد برد چون رويش پوشيده است شاه او را نمي را به دربار مي

  : كند ت خود آگاه مياست، نعمان را از ماجرا و ني
 گفت خواهم به دانش و تدبير

 كه به حق من اعتراف كند
  

  

 آن كنم با خديو چرخ سرير  

 ترك خودبيني و گزاف كند
  

  )524 -523، ب 64ص (            

ربايي كه آن را از دور  ناهيد به كمك آهن. تواند بت بهرام را جان دهد كند مي آنگاه ادعا مي

  : رود روزي كه شاه از شكار برگشته به بتخانه مي. دهد ت ميكند، بت را حرك هدايت مي
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 چون مقابل به سنگ شد تمثال
  

  

 الحال متحرك ز جاي شد في  
  

  )541، ب 64ص        (            

  : گويد  ناهيد در پاسخ مي. داند گري مي شاه با تعجب تمام اين كار كنيز را حيله
 هيچ داني كه چيست صورت حال

 مثل جان بخشي به چوبة تير

 مرغ اگر يافت جان ز تير خدنگ
  

  

 هست جان بخشيم بدين تمثال  

 سريركه نمودش شه سپهر 

  صورت چوب يافتست ز سنگ

  )551، 549، بيت 65ص (            

گيرد و  افكند، او را در آغوش مي برد و چون دلارام برقع مي مي شاه به زشتي كارش پي

  : گويد  مي
 ويي يا خيال شورانگيزاين ت

  

  

 كند آتش دلم را تيز مي  
  

  )562، ابيات 66ص       (            

 

 

  نگاهي به چهار روايت 

گيرد   تنها گفت و گويي كوتاه ميان بهرام و آزاده درمي. طرح شاهنامه بسيار ساده و كوتاه است

سرنوشت كنيز محتوم . بدون اشارات مربوط به عالم عشق و بيان احساسات معمول ميان عشاق

يابد؛ زيرا بهرام كه به ستايشهاي  ؛ داستان با مرگ كنيزك پايان مي  اثر گستاخيمرگ بر: است

هيچ سخني به زمين  توجهي كنيز را ندارد او را بي آميز درباريان خو گرفته، طاقت بي اغراق

 بيت، فرصت 35فردوسي در طي . افكند كند و زير دست و پاي شتران مي مي پرتاب

يابيم كه كنيز زبون، بينوا و البته گستاخ است و بهرام سخن  ا درميتنه. يابد پردازي نمي شخصيت

اي كه  شباهت به عمل و رفتارش نيست و اين انتخاب نام؛ يعني بنده نام اين كنيز بي. مغرور

  . آزاده نام گرفته، قابل توجه و تأمل است

آورد كه دركتاب خود تصويري از صحنه اين شكاررا مي       )166: 1385بري بر، (مايكل بري بر  

هنگامي كه نظامي منظومة خود را      «:نويسدودرباره آن مي  ميلادي است 12مربوط به كاشي ازقرن     

نگـاري ساسـاني بـود در حـالي كـه،             گونـه چهـره     سرود، از نزديك شاهد اسلامي شدن اين        مي

خواند، شاه سـوار بـر شـتري بـا گـردن       هايش مي اش با نواختن ساز در وصف قهرماني    سوگلي
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شـاهان ايـران باسـتان،      » روشـنايي شـكوه   «اي از فر يا       ستار به سر ولي همواره با هاله      خميده، د 

كند تا گوشش را با پاي پسين بخاراند، تـا بتوانـد بـا       اي گلي به سوي گوزني پرتاب مي        ساچمه

  » .يك تير سم جانور را به سرش بدوزد

  

����� � �	
�� ��� ��� � � ��	�� �	 : � � �	 ������ ��� ��� �� ���!"#$%%  

 )�"&�'�( ���  *�+,	+- �.�/�0(. 

او بخش دومي نيز به روايت فردوسي افزوده كه دو شاعر ديگر . طرح نظامي مفصلتر است

  :دهد نظامي نام آزاده را به فتنه تغيير مي. اند از اين طرح پيروي كرده
 فتنه نامي هزار فتنه در او

  

  

 شاه و شاه فتنه بر او  فتنة  
  

  )4، ب108ص(            
در روايت نظامي كنيز از بهرام . شود  شكار بهرام معلوم مي انگيزي او نيز در صحنة و فتنه

كند و بهرام با شكار چند گور خر در يك لحظه و دوختن سم يكي به گوش  درخواستي نمي

ت در سه روايت ديگر اين هنرمندي به درخواس. دارد وي، هنرمندي خود را در شكار معلوم مي

  . گيرد كنيز و به پيشنهاد وي انجام مي
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 سيني نقره اي طلاكاري شده: بهرام گور و سوگلي اش ، آزاده ،در حال شكار گوزن 

 (Metropolitan Museum of Art, New York)  سده پنجم يا ششم  

  

 بهرام گور رانـشان      فسانةترين تصوير شناخته شده از ا       كهن)165: 1385بري بر، (تصويريك  

سـوگلي كـه ماننـد    . مي دهد كه از فرداي مرگش در تخيل حماسي ساساني به قهرمان بدل شد      

دهـد كـه دو شـاخ         هاي هنر مصر، فراعنه كوچكتر كشيده شده، تير به دست فرمانروا مـي              نقش

نـشاند     ماده مي  تبديلش كند و دو تير بر سر گوزني       » ماده«برد تا به گوزن       گوزني نر را از بن مي     

 باروري اسـت، ماننـد مركـب خـسرو دوم            مركبش كه شتري آمادة   . تبديل كند » نر«تا به گوزن    

 در حالـت تاخـت روي       -تجسم مردانگي، چابكي، و نيرو    :  بهرام است  -تجسم ديگري از خدا     

  . دو پا

نظامي سرنوشت كنيز را كه به مرگ مجازات شده، به دست سرهنگ بهرام گور تغيير 

كاري سخت در . كنيز مجبور است براي رهايي از مرگ با آن دست و پنجه نرم كند. هدد مي

يابد چنان كه ماه در برج ثور به اوج  توفيق نيز مي. گيرد؛ حمل گاوي از شصت پله پيش مي

  : رسد مي
 پيش آن گاو رفت چون مه بدر

  

  

 ماه در برج گاو يابد قدر  
  

  )8، ب117ص          (            
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انگيزش شگفتي شاه را  اش شده، با انجام عمليات حيرت قرباني گستاخيفتنه كه 

انگيزد و پس از پاسخ شاه و ضربة متقابل وي و بخشيدن شاه به لطف و زيركي، تحسين  برمي

  :كند نكردن عمل خود را در شكارگاه اينگونه توجيه و تعليل مي
 من كه بودم در آن پسند صبور

  

  

 !چشم بد را زشاه كردم دور  
  

  )1، ب120ص         (            

  . آورد دوزد و رضايت خاطر وي را فراهم مي دختر اينگونه دهان بهرام را مي

شايد اين نام . ها است خسرو، نام دختر را دلارام برگزيده است؛ زيرا باعث آرامش دل امير

  : را از اين بيت فردوسي در وصف آزاده عاريت گرفته باشد
 دلارام او بود و هم كام اوي

  

  

  اوهميشه به لب داشتي نام  
  

  )168، ب273، ص 7ج(            

دوم داستان را به  درخواست دلارام چيني همان درخواست فتنه است، اما اميرخسرو نيمة

  . كلي تغيير داده است

دان است و دختر به جاي كار پرمشقت   كنيز، موسيقي در اين روايت دهقان، نجات دهندة

رام كردن : نمايد، راهي بهتر برگزيده است ت پله كه اندكي خشن ميبالا بردن گاو از شص

چند آلت موسيقي را . اميرخسرو خود در نوازندگي تبحر دارد. حيوانات با نواي موسيقي

ذيل : 1381انوشه، ( اسلامي است –گذاران سبك موسيقي هندي  اختراع كرده و يكي از پايه

   )خسرو دهلوي امير
تأثير نبوده  ارت و علاقة او به موسيقي در انتخاب اين گزينه بيشك دل مشغولي، مه بي

بهرام . نمايد از طرفي اين كار به لحاظ منطق داستاني معقولتر، انسانيتر، بهتر و واقعيتر مي. است

  . آوري خود اوست داند كه همان پاسخ دلارام در هنر  نيز كار دلارام را سحر مي

نام كنيز ناهيد و مليت او ختايي . يشين تفاوت داردطرح عبدي بيك اندكي با سه طرح پ

آنكه قبلاً از روحيات او اطلاعي داشته و يا  خرد، بي  بيند و مي است و بهرام او را در كاروان مي

بهرام تنها در شكار چابك است، نه ناهيد از او خواهشي . كنيز، بهرام را خوب شناخته باشد

ناهيد كار بهرام را نيرنگ . دوزد سم آهوان را به هم ميكند، نه مثل روايت نظامي گوش و  مي

. دهند شود و كاروانيان او را نجات مي اش در چاه انداخته مي داند كه در پاسخ اين گستاخي مي

هاي وصفي، يادآور چاه  به چاه افكندن ناهيد، بركشيدن او به دست كاروانيان و توصيف صحنه
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آوري  تفاوت كلي در هنر. سرانجام فروش اوستيوسف و نجات وي به دست كاروانيان و 

  : به شرح عبدي بيك توجه كنيد.  دهد ربا، بت را حركت تواند به كمك آهن ناهيد است كه مي
 شد به فرهنگ، عقل كارشناس

 رباي خاص ستاد سنگ آهن

 ميانه دري كه بود، ببستدر 
  

  

 بست از آهن بر آن طلسم اساس  

 در محازات صورتش جا دارد

 كار خود كرد و خود ز دور نشست
  

  )538 -535، ب 64ص (            

داند و قصد  دارد كه البته بهرام كار وي را طلسم مي اينگونه، ناهيد شاه را به تعجب وامي

  . دختر نيز همين است تا دليلي بر صدق سخن خود به بهرام يافته باشد

تر  تر و مهندسي اندكي فني) 988وفات (ديگر،  بيك، شاعر متأخرتر از آن سه  عبدي اين ايدة

هاي   بت پرستيدن بهرام و ساختن پيكر ناهيد به ياد او نيز جز تازگي، بر جنبه صحنة. است

  . افزايد غنايي داستان مي

اكنون به اجمال و در دو جدول چهار روايت را از نظر مشخصات ساختاري و نقشها  

  : دتر گرد كنيم تا وجوه تشابه و تمايز مشخص  بررسي مي

  
  ها جدول مشخصات روايت: الف

  بيك  عبدي  اميرخسرو   نظامي   فردوسي   ها  روايت

  هفت اختر   هشت بهشت  هفت پيكر  --------  نام منظومه

  194  201  200  35  تعداد ابيات 

  ناهيد  دلارام   فتنه   آزاده   نام كنيز 

  ختني   چيني   --------  رومي   نژاد 

  --------  ها  كننده دل رام  نواز رود  نواز  چنگ  شغل كنيز 

بهرام، دلارام،   بهرام، فتنه، سرهنگ بهرام، ناهيد   اشخاص 

  دهقان

بهرام، ناهيد، كاروانيان، 

  نعمان

شكار، انجام   ها  مايه بن

كار 

العاده،  خارق

  مجازات 

شكار، 

العاده،  كارخارق

حاضر جوابي، 

نجات، مجازات، 

شكار، مجازات، 

العاده،  كارخارق

گم شدن، 

ت، نجا

شكار، عاشق شدن با ديدن، 

العاده، به  مجازات، كارخارق

چاه افكندن ، نجات، 

پرستي،  گري، بت چاره
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گري،  چاره  گري بخشش، چاره

  بخشش

  بخشش

  

  هاي داستاني ها و كنش مايه انگاره نقش: ب
  هفت اختر   هشت بهشت   هفت پيكر   شاهنامه   ها  نقش

: وضعيت اوليه

  شكار 

رفتن بهرام 

و آزاده به 

  شكار

رفتن بهرام و فتنه به 

  شكار 

هرام و رفتن ب

 دلارام به شكار 

رفتن بهرام به تنهايي به 

  شكار 

و ديدن د آغاز حادثه . 1

 جفت آهو 

شكار چند گور و 

زنده گرفتن چند 

گور ديگر و 

  اعتنايي فتنه  بي

پيدا شدن 

  اي آهو  دسته

. 2پيدا شدن كاروان . 1

رفتن به . 3ديدار ناهيد 

چابكي بهرام در . 4شكار 

  شكار

درخواست . 2

  كنيز 

درخواست 

كنيز براي 

تغيير 

جنسيت 

آهوان با تير 

و دوختن 

سم به 

 گوش آنها 

درخواست كنيز براي 

دوختن سم به 

  گوش گوران 

تغيير جنسيت 

  آهوان 

_________  

العمل  عكس.3

  كنيز 

سوزي  دل

فتنه به حال 

آهوان و 

 خشم بهرام 

تمرين و تعليم 

  بهرام دانستن كار 

جادويي دانستن 

  كار بهرام 

  نيرنگ دانستن كار بهرام 

4 .

العمل  عكس

  بهرام 

كشتن آزاده 

زير دست (

و پاي 

  )شتران

سپردن كنيز به دست 

 سرهنگ براي كشتن 

رهاكردن دلارام 

  در بيابان 

در چاه افكندن ناهيد . 1

ساختن . 3پشيماني بهرام .2

پرستي  ي ناهيد و بت پيكره

 گري نعمان   چاره. 4بهرام 
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نكشتن فتنه و   ____  نجات . 5

حمايت سرهنگ از 

  او 

نجات دلارام به 

دست دهقان و 

آموزش موسيقي 

نجات ناهيد به دست 

  كاروانيان 

انديشي  چاره.6

  كنيز 

تمرين حمل گاو از   _____

شصت پله طي شش 

  سال 

رام كرن آهوان 

 با نواي موسيقي 

  ربا  حركت دادن بت با آهن

صحنة . 7

  رويارويي 

ترتيب مجلس بزم و   ____

نمايش فتنه از 

  زورآوري خود 

ي  انتشار آوازه. 1

حاضر . 2دلارام 

ساختن وي نزد 

نمايش . 3بهرام 

صحنه خواب 

كردن آهوان با 

  موسيقي 

نمايش هنرمندي ناهيد در 

  خانه  بت

العمل  عكس.8

  بهرام 

تن كار تعليم دانس  ____

  فتنه 

طلسم دانستن 

  كار دلارام 

 گري دانستن كار بهرام  حيله

توجه دادن فتنه به   ___  پاسخ كنيز. 9

  رفتار بهرام 

توجه دادن 

دلارام به رفتار 

  بهرام 

توجه دادن دلارام به رفتار 

  بهرام 

وضعيت 

  نهايي 

عفو فتنه،   ___

عذرخواهي و 

   به دربار بازگشت

عفو دلارام، 

عذرخواهي و 

بازگشت به 

  دربار

عفو ناهيد، عذرخواهي 

  بازگشت به دربار 

  وجوه تشابه 

طرح فشردة تمام روايتها . يابيم كه مضمون همگي روايتها يكي است با نگاهي كلي درمي. 1

  : چنين است

شود  كند مغضوب مي نمي وي را تحسين بهرام، كنيزكي هنرمند دارد كه چون شكار ماهرانة «

  »كند  ميانديشي و كنيز در پي تلافي و تأديب شاه چاره
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ورزد  بهرام كنيزي فتان دارد كه به او عشق مي. اي عاشقانه دارند تمامي روايتها درونمايه. 2

كند و دوباره نيز با پي بردن به خطاي خود از كنيز  اش وي را مجازات مي اما به سبب گستاخي

بد آن هم لا. شود تنها در روايت شاهنامه كنيز زير دست و پاي شتران كشته مي. خواهد عذر مي

هاي حماسي داستان است كه قهرمان بايد پا بر روي عشق و احساس خود  به دليل جنبه

وجه مشترك ديگر روايت آن است كه كنيزان زيبا، دلبر و هنرمند هستند يكي . بگذارد

  . كند نواز است ديگري رودنواز و آن با ديگر موسيقي حيوانات را رام مي چنگ

هنامه كنيز بر اثر تعليم و تمرين و ممارست هنري را در خود در همگي روايتها جز شا. 3

شكن و محكم به بهرام دهند و اينگونه وي را به خطاي خودش  كند تا پاسخي دندان تقويت مي

  . آگاه گردانند

نظر از جزئيات  ساختار كلي و آغاز و انجام روايتها يكي است و نقشهاي مياني نيز صرف. 4

  . ا در تمامي روايتها مشابه استو تغيير شگردها و روشه

العاده است و در سه روايت  هاي مشترك داستانها شكار، مجازات، انجام كار خارق بنمايه. 5

گري نيز بنمايه مشترك علاوه بر  جز شاهنامه حاضر جوابي، مجازات، نجات و بخشش و چاره

  . ي اولي هستند سه بنمايه

ه شدن بهرام، پوزش او و بازگرداندن كنيز به دربار نتيجة تمام روايتها جز شاهنامه متنب. 6

  . است

در همگي روايتها بهرام مغرور و خودشيفته و كنيز خلاف اخلاق بندگان كه مطيع و . 7

گويد و عاقلانه سعي در تأديب و تنبه  دار است و مجيز شاه را نمي گوي هستند، خويشتن آفرين

  . بهرام دارد

. واسطة فتنه سرهنگ است. يابد اي نجات مي به كمك واسطه) جز روايت شاهنامه(كنيز . 8

  . نشين نيز كاروانيان هستند كند و منجي ناهيد چاه دهد و حمايت مي دلارام را دهقان نجات مي

شود و بر  در تمامي روايتها شجاعت، مهارت و چابكي بهرام در شكارگاه نمايش داده مي. 9

گيرد زيرا اساساً تمام روايتها در وصف  ل ميمحور طرح همين مسأله است كه داستان شك

  . دليريها، شكارگريها و هوسبازيهاي بهرام هستند
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  وجوه تمايز

 آن جهتي خاص به خود گرفته است شرايط  هر روايت به تناسب علايق و روحيات سرايندة. 1

سازد و  حماسي و رزمي شاهنامه جهت داستان را به مرگ كنيز و تصميم قاطعانة بهرام منجر مي

كند در عوض نظامي با روح انسان گرايانه و  بهرام را شاهي هوسباز و مغرور معرفي مي

اميرخسرو هنر موسيقي را . رهاند احساسات رقيق خود به ترفندي كنيز را از مرگ حتمي مي

دهد و عبدي بيك با عقل و انديشه كاري  اي براي انتقام كنيز و تأديب بهرام قرار مي وسيله

  . آيد كن كه در نظر بهرام طلسم مي يعجيب م

يابد و با حركت  گيري و تنبيه بهرام، فتنه توفيق بيشتري مي بندي داستان و نتيجه در جمع. 2

اي  العمل جنبه اين عكس. سازد نمايشي اما دشوار خود دقيقاً بهرام را مجاب و محكوم مي

ربا يا خواب كردن آهو با نواي  نمحسوستر و واقعيتر دارد تا مثلاً حركت دادن بت به كمك آه

  . موسيقي

ها در سه داستان نظامي، اميرخسرو، عبدي بيك به ترتيب سرهنگ، دهقان و  واسطه. 3

سازي  منذر وزير بهرام هستند كه نقش سرهنگ در نجات فتنه، حمايت از او و صحنه نعمان بن

  . تر و انسانيتر و زيباتر است رنگ براي نمايش فتنه از همه پر

هاي داستان و خصوصاً وصف دلارام بيش از ديگران و  توصيف اميرخسرو از صحنه. 4

  . معادل سه برابر هر يك از روايتهاست ولي زيبايي و لطف بيان نظامي بيشتر است

عبدي بيك بيش از ديگران كوشيده است در اصل روايت تغيير ايجاد كند و روايت او . 5

 كه خود بيانگر اين است كه وي در اين راه موفق بوده با ديگر روايتها تفاوت اساسي دارد

  . اما بخش دوم روايت اميرخسرو هيچ گاه لطف و زيبايي و حسن تأثير نظامي را ندارد. است

  

  اي از توصيفات هر منظومه نمونه

  نظر از جنبة داستاني اين ماجرا و وجوه تفاوت و تشابه آن، ابعاد هنري اين چهار روايت  صرف

  

آرايي نظامي تازه، نو و شيرين  آوري، قدرت توصيف و صحنه شك زبان بي. قايسه هستندقابل م

مقايسة صحنه وصف كنيز در چهار روايت خود گوياي اين نكته است كه . و استادانه است

  :گردد حسن ختام مقاله مي
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  )  بيت3: (شاهنامه
 كجا نام آن رومي آزاد بود

 به پشت هيون چمان برنشست

 دلارام او بود و هم كام اوي
  

  

 كه رنگ رخانش به مي داده بود  

 ابا سرو آزاده چنگي به دست

 به لب داشتي نام اويهميشه 
  

  

  )168 -166ابيات (              

  )  بيت6: (هفت پيكر
 داشت با خود كنيزكي چون ماه

 فتنه نامي هزار فتنه در او

 رويي چو نوبهار بهشت تاز

 انگبيني به روغن آلوده

 با همه نيكويي سرود سراي

 ناله چون بر نواي رود آورد
  

  

 چست و چابك به هم ركابي شاه  

 فتنة شاه و شاه فتنه بر او

 كش خرامي چو باد بر سركشت

 چرب و شيرين چو صحن پالوده

 زي به رقص چابك پايرود سا

 مرغ را از هوا فرود آورد
  

  ) بيت21: (هشت بهشت
 تر ز آن همه كنيزي بود خاص

 چينازچين و رخ چو صورتصلشا

 بس كه كردي به هر دلي آرام

 ديدنش كز صلاح دوري داد

 رنگ و بويش به گاه طنازي

  قامتي در خوشي چو عمر دراز 

 بر چون نارنج نو به شاخ درخت

 روي گلرنگ داده گل را رنگ

 سر درآورده ابروانش به كار

 هر طرف كابرويي به خم كرده

 گاهچون به دنبال چشم كرده ن
  

  

 آفتي در ته سپهر كبود  

 مشكينگيسويش چون سواد او 

 به دلاراميش بر آمده نام

 سينه را داغ ناصبوري داد

 آن به غمازيآاين به دل دوزي 

  انگيزتر ز عشق مجاز هوس

 سخت رسته ز صحبت دل سخت

 دهنش تنگ با شكر هم تنگ

 چون مقامر به كعبتين قمار

 آرزو بيش و هوش كم كرده

 برده صد ره رونده را از راه
  

  
 خواري  سر زده زخونطره را

 نرگسش دور باش و غمزه به چنگ

 نيم دزديده خنده زير لبش

 هايي دژم ز بيماري چشم  

 لعل در آشتي و عشوه به جنگ

 كرده تعليم دزدي عجبش
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 سخني تلخ در لبي چو نبات

 لعل او كرده بر شكر ميريل

 خال او گو هزار پرده دريد 

 گيسوي پيچ در پيچش از سرناز

 تني از نازكي درد نه فريب

 رگ نمرده برون زلطف بدن

 خونش در پوست در تنگ سلبي
  

 مرگ را داده چاشني ز حيات

 شهد را داده چاشني گيري

 عالمي را به كنجدي نخريد

 داده بر دست فتنه رشته دراز

 پاي تا سر همه لطافت و زيب

 همچو رشته درون در عدن

 ججهمچو مي در زجاجة حلبي
  

  )480 تا 459ابيات (               

  ) بيت11: (هفت اختر
 بود در كاروان بتي ز خطاي

 از قدش سرو پا به گل مانده

 دل عاشق ز ابرويش به نياز

 هاش آهوان نازنده چشم

 دل درياوشان مشوش او

 طرف گيسوي خود چو بشكستي

 مو كمربند آن ميان بودي

 وصف آن لب چو بر زبان آمد

 دلبري بود نام او ناهيد

 رپرو از سحاب نقاب جان
  

  

 جسمي از جان سرشته سر تا پاي  

 از لبش غنچه تنگدل مانده

 در دو محراب كرده بود نماز

 در گلستان حسن بازنده

 صيد قلاب زلف دلكش اوصيد

 كمر از موي بر ميان بستي

 عقل در بند آن ميان بودي

 غنچه را آب در دهان آمد

 ي رخش خورشيد  بود آيينه

 بسته بر آفتاب راه نظر
  

  )411 -421 ابيات 58ص (            

 

  گيري نتيجه

 نظيره از هفت پيكر تاكنون شناخته شده كه شانزده عنوان آن در دست است و از شانزده 23

امير خسرو دهلوي و » هشت بهشت«ها  از اين ميان مهمترين نظيره. عنوان اطلاعي نداريم

توجهي  گور در شكارگاه و بي مداستان هنرمندي بهرا. عبدي بيگ شيرازي است» هفت اختر«

شود؛ از جمله بخشهاي زيباي هفت پيكر است كه در  كنيز او كه در نهايت مغضوب بهرام مي

در اين مقاله چهار . هاي مختلف هفت پيكر به شكلهاي متفاوت آمده است روايتها و نظيره
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لوي و هفت روايت از اين داستان در شاهنامه، هفت پيكر نظامي، هشت بهشت اميرخسرو ده

  . شود اختر عبدي بيك مقايسه مي

دهد كه طرح شاهنامه ساده و كوتاه است و جنبه عاشقانه ندارد و كنيز  اين مقايسه نشان مي

او بخش دومي هم به داستان . طرح نظامي مفصلتر است. ميرد اش مي هم بر اثر گستاخي

اي ديگر داستان را  و به گونهكنند  بيك نيز از وي پيروي مي افزايد كه اميرخسرو و عبدي مي

  . دهند ادامه مي

خرد و فتنه با پرورش گوساله و حمل آن  را مي) فتنه(در روايت نظامي، سرهنگ جان كنيز 

در روايت . سازد از شصت پله و در يك حاضر جوابي زيبا بهرام را از رفتار خود شرمسار مي

دهد و به جاي كار  دان نجات مي را دهقان موسيقي) دلارام چيني(اميرخسرو دهلوي، كنيز 

پرمشقت بالا بردن گاو از شصت پله، به شيوة رام كردن حيوانات با موسيقي، بهرام را به رفتار 

زر خريد بهرام از ) ناهيد(بيك اندكي متفاوت است؛ كنيز  طرح عبدي. كند ناپسندش آگاه مي

هنرآوري ناهيد ختايي . شود مياش در شكارگاه به چاه افكنده  كارواني است كه بر اثر گستاخي

  . گردد حركت بتي با آهنرباست كه موجب شگفتي و سرافكندگي بهرام مي

درونماية سه روايت پس از شاهنامه، همگي عاشقانه است و سرانجام در هر سه، بهرام به 

كنيزان اين سه روايت همگي هنرمند، دلربا، خويشتن دار، مؤدب، عاقل و . رسد وصال مي

  . ند؛ در عوض بهرام فردي خود شيفته و مغرور استزيرك هست

  . سازد تمرين و تعليم هر كار ناممكن را ممكن مي: پيام چهار روايت يكي است

العاده، مجازات، نجات، بخشش و  هاي مشترك چهار روايت شكار، انجام كار خارق بنمايه

  . گري است چاره
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